
  پيوندهاي فكري مولانا با بهاء ولد، افلاطون 
  

    دكتر فاطمه حيدري
  

  چكيده
شـود كـسي كـه        ا كم يافت مي   آدمي وارث علوم و معارف نياكان خويش است، ام        

دانش مضبوط در ضمير خود آگاه فردي و جمعي را در قالب چند ده هـزار بيـت سـطر                    
هـاي الاهـي نمايـد و         ها، عام و خـاص را ميهمـان و مجـذوب انديـشه              آشكار كند و قرن   

 فكري مولانا به همـان      گاه  خاستدريافت  . هاي معنوي خود را صيقل ارواح بخواند        سروده
 و جـو     ار است كه بخواهيم سرچشمة رودي را در اعماق جنگلي انبـوه جـست             اندازه دشو 

تـرين منبـع تغذيـه        آيـد مهـم     كنيم، اما آن چه از ظاهر مثنوي و وراي صورت آن برمـي            
برخـورداري مولانـا از اقبـال تلمـذ در         . روحاني سرايندة آن، قرآن و معارف اسلامي است       

دار و     تبريزي و افراد نام      ترمذي، شمس  الدين محقق   محضر استاداني چون پدرش، برهان    
مندي از علـوم منقـول و مكتـوب اعـصار گذشـته، مثنـوي را بـه                    نام عصر خود و بهره      بي

هـاي اسـلامي، ايرانـي، يونـاني،          كند تا باز تابانندة انديشه      منشوري كثير الوجوه مانند مي    
مولانا با بهاء ولد    مقصود اين مقاله يادآوري برخي پيوندهاي فكري        . هندي و سامي باشد   

ها در موضوعات مربوط بـه        و افلاطون و فلوطين است كه به اجمال با ذكر برخي شباهت           
  .روي، سنخيت، عشق و موطن اوليه بيان شده است خدا ره

  

  كليد واژه
  . موطن اوليه- عشق – سنخيت –روي   ره-خدا 

                                                      
 واحد كرج–آزاد اسلامي گاه  استاديار دانش .  
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  مقدمه
ه رغم شهرت بهاء ولد به      هاي مولاناست، ب    بهاء ولد يكي از منابع انديشه     » معارف«

بـه نقـد    » العلمـايي مـرا     كرد سلطان   قاضي محو مي  «سلطان العلمايي بنابر ادعاي وي كه       
... تو چگونه محو كني سـلطان العلمـايي مـرا       «: گويد  شخصيت قاضي مزبور پرداخته، مي    

بهاء ولد،  (» .دادند كه سلطان العلما براي تو رسول فرموده است و حكم اوست             گواهي مي 
رسد كه در عالم واقـع، در ميـان        با وجود اين ادعاي مبني بر رويا بنظر مي        ) 188: 1352

محتواي كتاب نيـز بـه علـم و         . مشاهير علماي خراسان در آن عصر، چنين شهرتي ندارد        
گرچه وي بارها در كتاب، وعظ      . كند  تبحر ويژة وي در زمينة معارف گوناگون دلالت نمي        

هـاي وي     دهد، ليكن بايد گفـت نوشـته        اي برابر قرار مي      درجه االله را در    و تذكير و عبادت   
هايي اسـت كـه در لحظـات          تنها عبارت از مواعظ وي نيست، بلكه وقايع الخلوه و انديشه          

چه در روياها و احـلام        تنهايي و خلوت به ذهن گوينده در آمده است؛ به سخن ديگر، آن            
گفتـار،    ايـن پيـر خـوش     » معارف«. ظاهر شده و در آرزويش بوده به بيان در آورده است          

حاكي از سلوك او در مقامات معنوي و مجاهدات روحـاني و نيـز مجـالس وعـظ اسـت،                    
مضامين مثنوي و شيوة بيان آن كه به پيروي از روش وعظ و تذكير مولانـا در مجـالس                   

هـا    كند كه برخي از اين شباهت       بهاء ولد تأييد مي   » معارف«وعظ است، شباهت آن را با       
» سـرنّي «كـوب در      و مرحوم دكتـر زريـن     » معارف«فر در مقدمة      رحوم استاد فروزان  را م 

  .اند تبيين كرده
كشد، اما ميزان اتـصال       مولانا نيز چون پدر، دنياي روياهاي شاعرانه را بتصوير مي         

بـا ايـن حـال      . رسـد    بنظر مي  تر  بيشاين دنيا با دنياي واقعيات زندگي و تجربيات روزانه          
چه براي فهـم هـر        توان يافت، آن    ن واعظ منبري را در هر دو گوينده مي         كه لح  چنان  هم

به همين  . دو لازم است با دل و جان خواننده مربوط است تا فقط عقل و دريافت منطقي               
توانـد در فهـم دقـايق و      ولـد مـي   جهت بازيافت برخي از پيوندهاي فكري مولانـا و بهـاء      

مند را بـا آراي   هاي اين دو انديشه     ابهت انديشه از طرفي مش  . ظرايف آثار آنان ياري رساند    
  .توان از نظر دور داشت افلاطون و فلوطين نمي

  خدا
آدمي از بدو خلقت، با مشاهدة ضعف و حقارت خود همـواره در انديـشة تكميـل                 

هـاي فكـري گونـاگون بـوده اسـت و بـه طـرق مختلـف                 ها و نحله    خود با توسل به شيوه    
مند شده، از ضعف و نابودي خود جلـوگيري كنـد، تـا               تكوشيده تا چون خالق خود قدر     

هاي   هايي فراوان در فرهنگ     جايي كه براي همانند او شدن و تقرب و وصل به او، حكايت            
بـراي شـناخت او خودشناسـي، اولـين گـام اسـت، امـا               . مردم جهان به جاي مانده است     
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اخت انـسان مخلـوق   گردد، زيـرا شـن   االله منجر نمي النفس نيز به حد غايي معرفت     معرفت

انديشه وي و در حد و اندازة اوست، نه در حد و شايـستة خداونـد، زيـرا خداونـد حـد و                       
 اطـلاق   اندازه ندارد و شناخت حق، محصول و مصنوع انديشه و وهم آدمـي اسـت و ذات   

  .پذير نيست تحديد
او در فراسوي عقل و     . بندد  آدمي تنها نقشي از حقيقت وجود او بر پردة خيال مي          

منشأ همه چيز است و در همه       . وجود مطلق كه خير مطلق است     . وهم و فكر آدمي است    
  :چيز سريان دارد

 پرتــو ســاقي اســت كانــدر شــيره رفــت
  

شيره بر جوشيد و رقصان گـشت و زفـت    
)3/4746: مولوي(  

او جان همه چيز و جان جـان اسـت؛ جهـان بـا همـة بزرگـي و تعـدد و كثـرت                        
  :و او جان آن استموجوداتش كالبدي بيش نيست 

د             ون كالبـ چـ ان  جهـ ان اسـت و  جـ  او چو 
  

ــد     ــك و ب ــذيرد ني پ ــان  ــد از ج كالب
)1/1764: همان(  

خيـر مطلـق از حيـث قـدر و          «به عقيـدة او     . شمارد  افلاطون، او را خير مطلق مي     
جلالت فراتر از همة اشيا و در وراي وجود است و به خورشيدي ماننـده اسـت كـه همـة            

گيرند، اما چون فراتـر از همـة چيزهاسـت، سـخني              ود را از او مي    اشيا وجود و ماهيت خ    
  )101:1363برن، . (توان گفت دربارة او نمي

شـود و    هاي گوناگون تعينات و ماهيات مختلف نمودار مـي          هستي مطلق در آيينه   
  .اند ها ساية آفتاب حقيقت هاست و پديده وجود مطلق، حقيقتي ساري در همة پديده

 ره نمــــودآفتــــابي خــــويش را ذ 
ــد  ــو شــ ــة ذرات در وي محــ  جملــ

  

ــدك  ــشود  و ان ــود را برگ ــدك روي خ ان
عــالم از وي مــست گــشت و محــو شــد

)1396-2/1397: مولوي(  

بهاء ولد براي تمامي موجودات از جماد تا حيـوان درجـاتي از آگـاهي را در نظـر                   
خبـر    هيچ كس نيست كه از وجهي آگهي نـدارد و از وجهـي بـي              «گيردبه عقيدة وي      مي

  :با اين وصف حتي در جمادات، او جاري و ساري است. »يستن
روياني و ايـشان را از تـو هـيچ خبـر نـي و                 وزاني و مي      باد و هوا كه خوش مي       «

از منظـر وي همـه چيـز        ) 87:1352بهاء ولـد،    (» . تويي  ايشان را خودي و خود ني، همه      
ي هستند تا او را به اوست، هيچ چيز غير او نيست و موجودات و متعينات وجوه و مظاهر 

ام، بـاز     ديدم كه بـر دوش االله       مي«: گويد  جلوه در آورند، دربارة يكي از مكاشفات خود مي        
ايـم تـا      ديدم كه هم من و هم چرخ و هم افلاك و خاك و عـرش همـه بـر دوش االله                      مي

  )12: همان(» .كجامان خواهد انداختن
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بـه  » بهاء ولد «.  اوست چون قيام و قوام هر چيز از اوست، پس هر چه هست همه            
در هـر جـزو هـوايي و موجـودي كـه نظـر كـنم االله آن                  «: بينـد   نگرد او را مي     هر چه مي  

  )140: همان(» .جاست
در » وحـدت «مكان بودن و به كوتاه سـخن          سريان حق در همه چيز و هر جا، بي        

  :سخنان فلوطين نيز فاش است
چ جا نيست، پس از هـيچ       اگر او در هي   ... او در همه جاست و در هيچ جا نيست          «

شود و اگر همه جاست، پس بـا تمـام بزرگـي خـود در همـه                   جا چيزي بر او افزوده نمي     
  )1066: فلوطين(» .خود اوست» جا همه«جاست و از اين رو 

 گونـه    كمال لايتغير، عدم كاستي و بيشي و عدم تعدد و تكثر در ابيات زير همان              
  :شود بيان مي

ــشد     ن ــزون  اف ـان  جهـ ــاد  زايج ـق   حـ
 ليــك افــزون گــشت اثــر زايجــاد خلــق 
 هــــست افزونــــي اثــــر اظهــــار او

  

چـــه اول آن نبـــود اكنـــون نـــشد آن 
ــرق  ــي اســت ف ــن دو افزون ــان اي در مي
تـــا پديـــد آيـــد صـــفات و كـــار او

)1666-4/1668: مولوي(  

همة موجودات تراوشي از مبدأ احديت هـستند كـه بـه طريـق تجلـي و فيـضان                   
تي واحد است منزه و دور از هر كثـرت و تعـدد ولـي     هستي مطلق، حقيق  . اند  آشكار شده 

  .گاه كثرات و متعينات است ظاهر او يعني عالم ماده نمايش
روح . شود بانگ و نواي اشتياق بازگشت به دامان الهي از زبان هر عارف شنيده مي

يابد و طالب صعود به نيستان است، نه فقط روح      كدة عالم حس، آرام و قرار نمي        در غربت 
پس پنداري «: گويد  در فيه ما فيه مي    . يابند  چوب و سنگ نيز نداي بازگشت را در مي        كه  

كنند كه انّاللِلّه و انا       آيند و باز به دارالضرب رجوع مي        كه عالم از آن ضراب خانه به در مي        
رجـوع  جـا     آن انـد و بـاز      جا  اند و انموذج آن     اليه راجعون، انِّا يعني اجزاي ما از آن جا آمده         

  )62-63مولوي، (» .نند از خرد و بزرگ و حيواناتك مي
نداي اشتياق حركت از مرتبة نقص به كمال در تمام ذرات عالم از جماد تا انسان                

  :شود شنيده مي
گ و نواسـت             ر بانـ ه اصـل هـ  آن ندايي كـ
ــرب    ع ــو و  گ ــي  پارس ــرد و  ك ــرك و   ت
گ           خود چه جاي ترك و تاجيك است و زنـ

  

 ـ           اقي صداس تخود ندا آن است و ايـن بـ
ــي  ــدا ب ــرده آن ن ــم ك ــب فه ــوش و ل گ

ــدا را چــوب و ســنگ فهــم كــرده آن ن
)2107-2109:/1365مولوي، (  
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اين عقل  «: نه تنها عقل و روح كه رنگ و بوي عالم ماده نيز به او خواهند پيوست               

ــي االله     ــاز رود وال ــده اســت همــان جــاي ب ــوي از كــدام حــضرت آم و روح و رنــگ و ب
  )102:بهاء ولد(» .الامور ترجع

رد طلب در همة موجودات هست، چون موجودات جزء هستند و آرزوي نيل به              د
  :است» نيك مطلق«كل دارند و كل همان 

همـه چيزهـا در     ... خود هدف و كوشش و تكاپوي هر چيـزي اسـت          » ذات نيك «
همـة آدميـان و زمـين و    «) 1053: 1366فلـوطين،  (» .آرزوي عروج به سوي او هـستند    

نگاه همة صور و اشكال به سوي ) 949: همان(» . همه جاستآسمان روي در او دارند كه  
: بهاء ولـد  (» .كنند به االله كه صورت آخرين است        ها نظر مي    همة صورت «: گر است   صورت

396(  
رسـد كـه ذرات محـسوس و     اي از شـهود مـي     عارف مستغرق در حـق بـه مرتبـه        

، گردان و تـدبير     گرد جمال االله   كاينات   همة ذرات «: بيند  نامحسوس را در طواف حق مي     
  )135: همان(» . است و خواطر من گرد االله گردان

عشق محرك جزء است بر طلب تماميت و كمال، و نياز درونـي سـبب پيوسـتن                 
  :جزء به كل است

هـا    شـان بـه آن      همه چيزها وابستة اويند، چنان كه گويي آرزو و كشش درونـي           «
خوابـد، از بيـرون نـزد         انه مي گفته باشد كه او كجاست، اين همان عشق است كه در آست           

  )945: فلوطين(» .زيبايي حاضر است و در طلب اوست
عشق و درد طلب و خواهش بازگشت به نيستان، ني را كـه تمثيـل انـسان خـود                   

آورد، وكيل صدر جهان را كه مـتهم شـد و از              باخته و اصل خود يافته است به نوا در مي         
 گرفتار در خانة كم پيرزن را در آرزوي بازگشت گرداند و باز بخارا گريخت به بخارا باز مي

آزارد و باز گرفتار در ميان جغدان و آهـوي اسـير را در آخـور خـران، در                     نزد سلطان مي  
  .آورد اشتياق وصل به شور و حركت در مي

  روي ره
داند و اين امر از طريق پيرايش  عارف، اطاعت از حق و اعتلاي وجود را وظيفه مي        

هاي نفس و تن و كشف حالات و          تجربة انقطاع از خواهش   . گيرد  م مي و آرايش نفس انجا   
مقامات عالي و عوالم غيرمحسوس در حكاياتي نظير قصة دقوقي و شيخي كه بـر مـرگ                 

مولـوي  كـه      آن كرد در دفتر سوم و ساير دفترها ذكر شده است، بدون            فرزندان جزع نمي  
مولانا پس از ذكر مقدمات     ) 22:1368كوب،    زرين(» ادعاي نيل به مرتبة خلع بدن كند      «

سلوك كه ترتيبي در آن نيست، چونان كه عارفاني چون عطار با نام وادي و احمد غزالي                 
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پردازد و فنـا را لازمـة راه يـافتن در بارگـاه كبريـا              اند به فنا مي     با نام بحر از آن ياد كرده      
  :دهد دانند و اين باريابي را معراج نام مي مي

ــرد  ــا نگـ ــاهـــيچ كـــس را تـ  د او فنـ
نيــستي    ــن  اي ــك  فل معــراج   چيــست 

  

نيـــــست ره در بارگـــــاه كبريـــــا 
ــستي    ني ــن  ــذهب و دي ــقان را م عاش

)232-6/233: مولوي(  

هنگامي كه ما دست از همـه       «: گويد  فلوطين دربارة صعود و عروج به سوي او مي        
توانيم گفت؟ جز اين كـه        كنيم دربارة خود چه مي      شوييم و به سوي او عروج مي        چيز مي 

ايم كه هيچ چيزي نـدارد        در آن چيزي وارد شده    ... ايم     هر آزادي و استقلالي برتر رفته      از
  )1056: فلوطين(» .و تنها خود اوست

ورود به مرحلة شناخت حق و انقطاع از خـود، جلالـت و شـكوه و هيبتـي را بـر                     
مـن عـرف االله كـل       «گـردد و      كند كه از شدت عظمت آن زبان كند مي          سالك آشكار مي  

  )67:1370: فروز انفر(» .هلسان
ــا  ــي الفنــ ــاني فــ ــي فــ  لاتكلفنــ

  
ــي    ــا م ــت افه ــا    كل ــصي ثن ــلا اح ف

)1/128: مولوي(  

  :فلوطين نيز در اين باره نظري همانند او دارد
اي بـه زبـان بيـاوريم يـا           توانيم كلمه   اصلاً نمي ... در آن دم كه چشم بر او داريم         «

ريـم او در برابـر چـشم روحمـان نمـودار            سخني دربارة او بگوييم، زيرا به هر سو روي آو         
  )1056: فلوطين(» .بينيم گردد و به هر جا بنگريم او را مي مي

كوشـد تـا      در تبيين اين معراج روحاني، مي     » صفت اجنحة طيور عقول الهي    «در  
تصويري از لامكان كه مقصد عارف است ترسيم كند اما لامكان، محسوس نيست كه بـه                

  :م و وهم قادر به درك كليات و جزئيات امور دنيوي استفهم و وهم درآيد، قوة فه
ــاص    خ ــراج  مع ــي  يك ــي او را  دم ــر   ه
 صــورتش بــر خــاك و جــان بــر لامكــان
ــدت     آي ــم  فه ــه در  ك ــي  ن ــاني   لامك

  

بــر ســر تــاجش نهــد صــد تــاج خــاص 
ــالكان   ــم سـ ــوق و هـ ــاني فـ لامكـ
ــالي زايـــدت  هـــر دمـــي در وي خيـ

)1850-1/1583: مولوي(  

ممكن نيست؛ زيـرا در انـدازه و ظـرف زبـان و بيـان               به همين دليل گفتن از آن       
  :چون از جنس ماده و محسوس نيست. گنجد نمي

اگر عزم او به شهري بود كه سپس عقبة خاك است هم در خور آن چيزي بـرد                  «
  )201: بهاء ولد(» .و در عالمي رود كه در شرح و بيان نگنجد... از دست االله 

 الفاظي كه بتواند شباهتي ميان لامكـان و         عارف واصل به مرتبة شهود لامكان، با      
  :گويد قدرت درك شنونده ايجاد كند از آن سخن مي
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جهان عجايب از وراي او بيني از روشني چنين روشني و گشادگي و خوشي در                «

اي از آن جهان خـوض        در هر ذره  ) كه(آن مست شوي جهاني بيني موجود معدوم شكل         
» .يابي كه هزار بار از نورخورشـيد منـورتر بـود            اي  عرصه... كني خوشي او به پايان نرسد       

  )324: همان(
رهايي از صفات بشري و در آمدن به صفات رباني، سبب وصول به حضرت قـدس        

گرچه جسم و صورت حسي عارف گرفتار مكان اسـت چنـان در تجـرد پـيش                 . گردد  مي
طبعاً عروج هر . گيرد رود كه از احكام حس خارج شده، مكان و لامكان را در حكم مي    مي

در حالت مكاشفه، پـس از  » بهاء ولد«. گيرد عارف در حد و مرتبة روحاني وي صورت مي        
چوني او، آن يافت را معراج لقب داده ميـزان آن             االله و بي    شهود صد هزار باغ در هر صفت      

» .معراج هركسي را به اندازه گوهر پاك وي بود        «: دهد  را به گوهر پاك هركس نسبت مي      
: كنـد   گونه تجربه مي    وي انقطاع از قفس جسم و خروج از عالم ماده را اين           ) 132: همان(
شـد خـود را از آن بيـرون           چون از پوست كالبد بيرون آمدم هـر صـورتي كـه مـرا مـي               «

در ) 128: همـان (» .رفـتم  االله مي رفتم و در صفات چوني مي   االله و بي    كشيدم و در عالم     مي
يابد   گردد و عدم را مستولي بر همه چيز مي          م مي اين حالت شاهد خروج همه چيز از عد       

گونه كه شيخ، در حكايت مثنوي بـا    يابد، همان   كيفيت در مي    و مزه و خوشي معاني را بي      
شـود كـه بـا يزيـد          آن گونه از پوست خارج مي     . كند  يافت آن بر مرگ فرزندان جزع نمي      

  .كند هود ميبسطامي در معراج خود، و معشوقة خود يعني عدم نامتناهي را مش
  سنخيت

. ، آدمـي بـه سـوي حـق كـشش دارد           »السنخيه عله الانضمام  «بنا به حكم قاعدة     
چون مبدأ و منشأ هر چيز اوست و لاجـرم از كـوزه همـان بـرون تـراود كـه در اوسـت،                        

انـد،    همگان رنگ و بوي او را دارند، اما چون از او فاصله گرفته و در قالب مـاده در آمـده                    
اند و ناچار به ياري اتصال به مبدأ و رهايي از تخته بند نفس و              اد برده شباهت خود را از ي    

امـا زيبـايي   . بنابراين جسم و ماده داراي زيبايي اسـت . آورند جنسي را فرا ياد مي تن، هم 
آدمي وقتي زيباست كه شبيه خـدا       . آن حقيقي نيست، زيبايي حقيقي زيبايي روح است       

  )115: فروز انفر(» .آدم علي صورته... ا خلق«. باشد
ــر صــورت خــود كــرد حــق   خلــق مــا ب

  
ــبق     ــرد س ــف او گي ــا از وص ــف م وص

)4/1194: مولوي(  

مند يوناني است كه تـشبه بـه خداونـد را بـراي               افلاطون، احتمالاً نخستين دانش   
 هر كه بخواهد محبوب خـدا باشـد بايـد تـا           «: گويد  مي. كند  انسان متأله ممكن فرض مي    
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بنابراين انـسان معتـدل و      . او شود و چنان باشد كه او هست       كه ممكن است شبيه     جا    آن

  )298:1362كاپلستن، (» .دار محبوب خداوند است، زيرا مانند اوست خويشتن
كند كه وجود بـشر بـه حكـم           فلوطين، ترجمان سخنان افلاطون، وقتي اثبات مي      

طون را  سپس گفتة افلا  » توان گريخت؟   از جهان چگونه مي   «: گويد  ضرورت بايد باشد مي   
هـا   خدا بايد داراي همان فضايلي باشد كه ما به ياري آن   : دهد كه   كند و ادامه مي     نقل مي 

سنخيت سبب گرايش و تمايل به هم جـنس         ) 51: فلوطين. (توانيم گرديد   همانند او مي  
و حق تعـالي مـسبب الاسـباب و موجـد همـة             » الجنس يميل الي جنسه   «گردد زيرا     مي

  .خود از نظر بهاء ولد، سبب انس ميان موجودات استموجودات است و اين امر، 
گيـرد و   انديشيدم كه مخلوق را به االله جنسيت نباشد، چگونه به االله انس مي            مي«

خوش شود و بيارامد؟ االله الهام داد كه چـون وجـود مخلـوق از موجـد اسـت و آن مـنم                       
دة حـق اسـت،     همة ادراكات و عشق و طلب آفري ـ      ) 128: بهاء ولد (» چگونه انس نباشم؟  

چگونه انسي به او نباشد؟ براي درك حقيقت انس، به خواندن قرآن و ذكر گفتن توصـيه        
داند به همين     بيند و نفاذ مشيت وي مي       وي خود و همة امور را خواست حق مي        . كند  مي

» .من خواستة آن خواستم، خواست را با خواهنده چگونـه انـس نباشـد             «: گويد  دليل مي 
  )همان(

حركت . دهد  ال حق تعالي، بندة عاشق و طالب را به سوي او سوق مي            تماميت و كم  
االله و صفات االله و قـدرت       «. استكمالي و جوشش و كوشش مصنوعات ناگريز و قطعي است         

صنوع               االله اسـت، ازيـن روي        و علم و تصرف االله از مخلوقات دور نيست چون به حقيقـت مـ
  )131-132: همان(» .واند بودنبنده را با االله مؤانست و مناجات و مشغول شدن ت

» الحـي « سوره بقره استفاده كرده در شرح و تفـسير آن، واژة             255از آية شريفة    
حـي  ) 129: همـان (» چون زنندة دايم است چگونه با زنده انس نباشـد؟         «: كند  اشاره مي 

  .گيرد، پس از سبوي حيات جز حيات نتراود صفت الهي است و حيات از او نشأت مي
تـوانيم دريافـت، ايـن        علت اين كه او را مي     «:  گرايش و انجذاب است    قرابت، علت 

چه در ماست، شباهت دارد، زيرا در ما چيزي از او هست يـا بـه عبـارت      است كه او با آن    
) 449: فلـوطين (» .توان تصور كـرد كـه در او نباشـد           بهتر، هيچ نقطه و هيچ چيزي نمي      

و محبوب و موجدش ذكر صفتي خاص       علاوه بر هم صورتي و همانندي كلي ميان آدمي          
  .چون زيبايي، مؤكد رابطه پيوند محب و محبوب است

ــال   او جميـــل اســـت و محـــب للجمـ
 خــوب خــوبي را كنــد جــذب ايــن بــدان

  

كـــي جـــوان نـــو گزينـــد پيـــرزال 
طيبـــات للطيبـــين بـــر وي بخـــوان

)79-2/80: مولوي(  
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با اين  . بدون وجود عشق، حركت و حياتي نخواهد بود       . عشق محرك هستي است   

  :شود گر مي نهد و به صور مختلف جلوه صفت خداوند از خفاي محض قدم بيرون مي
  دان هـــا زمـــوج عـــشق دور گـــردون

  
ــان    ــسردي جه ــشق بف ــودي ع ــر نب گ

)5/3854: همان(  

حركت استكمالي و تطور جماد در نبات، نبات در حيوان و حيوان در روح بـدون                
اين تـذكار   . ادآوري قرابت او با حق است     كشش و پوية عبد موقوف ي     . عشق ممكن نيست  

  )5/54: قرآن. (»فسوق يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونه«. مستلزم شناخت خود است
ــي  ــدي در نبـ ــون بخوانـ ــون يحبـ  چـ

  
يـــا يحـــبهم قـــرين در مطلبـــي    

 
هـر  «: شود  دو سويه بودن عشق در كلام، ولد به وحدت عاشق و معشوق ختم مي             

  )274: بهاء ولد(» .كار و جمال خود را دوست داردمعشوقي، عاشق خود را ناظر و 
بنـابراين  . دانند  گاه او را نقطة سويداي وجود، يعني دل مي          داران حق، جاي    دوست

بدان كه شناخت حق تعالي موقوف است بـر         «: گردد  شناخت خود، مقدمة شناخت او مي     
 نقـد عـرف     من عرف نفسه  «: فرمايد  السلام مي   شناخت نفس خود، چنان كه مصطفا عليه      

  )374:1373شيخ اشراق، (» .ربه
دل، آيينة جمال و جلال و كمال حـق اسـت، شـناخت ايـن گنجينـه، در حكـم                    

  :شناخت اوست
شق باخـت           عـ وان  نتـ ه   با جمالش چون كـ
ــه دل در دل نگـــر   آيينـ ــست آن   هـ

  

ــه ســاخت    ــود آيين ــال لطــف خ از كم
ــر    ــاحب نظ ــش اي ص ــي روي ــا ببين ت

)70-71: 1366: عطار(  

واري اسـتفاده     سـلطان العلمـا از نظريـة انـدام        . رسي خداوند اسـت   دل، سرير و ك   
داند كه بر تخت دل نشسته و با فرمانش در اعـضا و جـوارح                 كند، االله را پادشاهي مي      مي

  :نمايد تصرف مي
ها از تخت دل به  االله، دل است، سرير، تخت باشد، از آن كه فرمان سرير و كرسي«

  )259: بهاء ولد(» .رسد جوارح مي
بنابراين شناخت دل كه گذرگاه جليل اكبر اسـت بـا تهـذيب و تـصفية نفـس از                   

. يابي بـه معرفـت حـق اسـت          يابد و طريق دست     رو حس امكان مي     كدورات و شوايب قلم   
اذا «اسلام و با تعبيـر        كه به اميرمومنان علي عليه    » من عرف نفسه فقد عرف ربه     «روايت  

ابـن  «ؤلف اللو اللـو المرصـوع بـه نقـل از            جزو احاديث نبوي آمده است و م      » عرف نفسه 
دست ماية سلوك و اولـين نيـاز        ). 167: فر  فروزان(شمارد،    آن را از موضوعات مي    » تيميه

  .سالكان است
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اسـكندراني  » فيلون«دست ماية  » خود را بشناس  «يعني  » سقراط«جملة معروف   
راداكريـشنان،   (. افلاطـوني بـارور كنـد      –شد تا مفاهيم تورات را با عناصـر فكـر رواقـي             

هركس خود را «: گفتند» سقراط«نيز در ترجمة جمله منتسب به       » رواقيان«) 77:1367
خودشناسي، اسراري بـسيار را بـر آدمـي         ) 79: همان(» .بشناسد، خدا را خواهد شناخت    

هاي خود منجر به كـشف و         كشف واقعيت حقيقي خود و استعدادها و توانايي       . گشايد  مي
مولانا دربارة اصل خودشناسي كه آغـاز مبحـث خداشناسـي           . ددگر  ظهور صفات حق مي   

  :گويد مي» قصة اياز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستين«است، در 
ــاخت  ــن را شــرح س ــر اي ــر آن پيغمب  به

  
زدان را شـناخت          هر كه خود بشناخت يـ

)5/2114: مولوي(  

بـه بيـان    » در شرح آن كور دوربين و آن كر تيـز شـنو و آن برهنـة دراز دامـن                  «
پردازد كه بگويد اين سه بـه ترتيـب افـراد حـريص، آرزومنـد و دنياپرسـتان                    تمثيلي مي 

آورنـد امـا خـود و     شنوند و خاصيت هر علمي را بدسـت مـي   بينند و مي اند كه مي   مفلس
: همـان . (يابنـد و در نتيجـه چنـين علـومي عـين حماقـت اسـت                 ارزش خود را در نمـي     

3/2651-2649(  
 4آيـه  (» .لقد خلقنا الانسان في احسن تقـويم «: فرمايد ريم ميخداوند در قرآن ك 

آخر قـدرت و قيمـت وقامـت    «: گويد بهاء ولد در تفسير خود از آية شريفه مي       ) 95سورة  
انعام ما در حق تـو بـيش آمـد، چـون تـو حـق انعـام مـا                    ... شما زياده از حيوانات است      

  )101: بهاء ولد(» .نشناسي
، جملـة   »سـقراط «از زبـان    » افلاطون» «خارميدس«ة  به نقل از رسال   » فلوطين«

هم خطـاب بـه     » خود را بشناس  «عبارت  :  كند  را اين گونه تفسير مي    » خود را بشناس  «
... توانند محتواهاي خود را بـشمارند         كساني است كه چون حاوي كثر تند به زحمت مي         

  )1040: فلوطين(» .شناسند و نه به ماهيت خود واقفند نه اصل خود را مي
  :گويد مولوي باز در اين باره مي

ي       ه مـ ر كالـ ست       قيمت هـ چيـ ه  ي كـ  دانـ
  

ــداني از خــري اســت   قيمــت خــود را ن
)3/2652: مولوي(  

شـناس باشـد و ديـن      مـرد بايـد كـه ديـن       «: شناسي است   خودشناسي شرط دين  
  )101: بهاء ولد(» .شناس آن گاه باشد كه خود را و خوشي خود را بشناسد

  عشق
) 7سـوره   / 180(» والله الاسماء الحسني  «حق زيبا و بسيار است،      اسامي و صفات    

الله تبارك    ان«ها را برشمارد به بهشت اندر آيد،          خداي تعالي نود و نه دارد كه هركس آن        
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سـنايي  ) 800: 1382ميبدي،  (» .من احصاها دخل الجنه   .... تعالي تسعه و تسعين اسماً      

كنـد كـه خـدا را داراي     وايت ديگري را ذكر ميغزنوي در ابيات زير علاوه بر روايت بالا ر      
  :شمارد هزار و يك نام برمي

ــام ــت  نــ ــزرگ محترمــ ــاي بــ  هــ
ك            رش و فلـ فـ رش و  زعـ زون  افـ  هر يك 

  

ــت    ــت و كرمـ ــود و نعمـ ــر جـ رهبـ
كان هزار و يك اسـت و صـد كـم يـك            

)60: 1374: سنايي(  

نـي  در قرآن كريم ذكري از واژة عشق به ميان نيامده، اما صـوفيه بـه محبـت قرا                 
محبت چون به غايـت رسـد، آن را عـشق    «: تر دادند و آن را عشق نام نهادند       رنگي غليظ 

دانـد    مولانا عشق را صفت خداوند مي     ) 286: شيخ اشراق (» .خوانند، العشق محبه مفرطه   
  :كند و عشق بر غير او را از مقولة مجاز تلقي مي

 نيـــاز عـــشق زاوصـــاف خـــداي بـــي
  

ـر غيــر او باشــد مجــاز      عاشــقي بـ
)6/971:  ولويم(  

مريد و مـراد مولانـا      . بندد  چون آدمي مرآت حق است، صفات حق در او نقش مي          
شـمس  (» . الحـق  ة العبد يا العبد مـرآ     ةالحق مرآ «: داند   مي ديگر  يكعابد و معبود را آينة      

اي دو سـويه ميـان هـر دو برقـرار اسـت و چـون        بدين ترتيب رابطه ) 10:1369تبريزي،  
رو جماد تا اقلـيم انـساني را در بـر             اند، اين تكاپو از قلم      گوي حق   تمامي موجودات تسبيح  

عـشق و   . دهد  را به سوي كمال سوق مي      كاينات   عشق نيرويي محركه است كه    . گيرد  مي
  )223، 1359نسفي، . (است» شوقي«شوق كائنات، حركتي 

نخست اغتشاش بود و پس     : گويد  در رسالة مهماني از قول هسيود مي      » افلاطون«
پس زمين و عشق بودنـد كـه        ... هاست و عشق      آن زمين فراخ سينه كه مسكن هستي      از  

در «: گويـد   پرمانيدس در سرود آفرينش مـي     » .شكلي اولي شدند    نظمي و بي      جانشين بي 
  )285:1351افلاطون، (» .رو بود قافلة خدايان، عشق پيش

ن و جمال   كند كه بر ستايش از حس       گفتار شاگرد افلاطون، خبري را يادآوري مي      
به نظر او نيـك  ) 42:1370فر،  فروزان(» ان االله جميل و يحب الجمال    «: الهي دلالت دارد  

او هم برانگيزندة عشق اسـت و هـم عـين اشـتياق عـشق، او                «: مطلق سراسر عشق است   
  )1065: فلوطين(» .عاشق به خود خويش است و زيباييش از خودش و در خودش است

عـشق بـه   . چرخند  آدمي بر محور وجود عشق ميتمامي هستي از جماد گرفته تا    
  :همه چيز پوياي اوست. مثابة خوني است در رگ و پي تمامي موجودات

 آدمـــي حيـــوان نبـــاتي و جمـــاد   
  

ـي     ـرادي عاشــق آن بـ مـ ـراد هــر  مـ
)3/4443: مولوي(  
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ايـن انقيـاد كـه بـه        ) 3/1022. (كنـد   مولانا به انقياد كل از حق تعالي اشارت مي        
همة اجـزاي عـالم     . د در همة كاينات از عناصر تا تركيبات وجود دارد         شو  عشق تعبير مي  

دان كـه     هر جزو تـو معظـم االله بـود و مـي           «: مسبح و معظم و مسخر حق تعالي هستند       
اند از ابر و باد و خاك و روز و شب، چون كالبد               االله  اند همه معظم    اجزاي عالم كه جمادات   

كـشش و   ) 219-220: بهاء ولد (» .االله است  مسخر   چنان  همآدمي ازين عالم است لاجرم      
اما عشق در آدمـي     . جاذبة عشق دو سويه است و قانون آن بر سراسر عالم حكم فرماست            

به مناسبت ماهيت او دگرگونه است و بـر شـناخت مبتنـي اسـت كـه صـوفيه از آن بـه                       
 ةجندالارواح جنود م  «: كنند  كنند و به حديث زير استناد مي        تعبير مي » مناسبت قديمه «

  )52:1370فر،  فروزان(» .فما تعارف منها ائتلف و ماتناكر منها اختلف
كند و به تعارف ارواح در عالم  اين تعبير را افلاطون در اسطورة آفرينش تبيين مي

مطابق اين اسطوره، پيـدايي عـشق بـا نظريـة مناسـبت قديمـه و                . كند  پيشين اشاره مي  
جـنس سـومي غيـر از مـرد و زن نيرويـي             . خـورد   المناسبه بـالفطره الاولـي پيونـد مـي        

انگيز دارد كه زئوس و ديگر خدايان از بيم چيرگي او بر ايشان تـصميم بـه نـصف                شگفت
پـس از دو نـيم شـدن، هـر نيمـي در آرزوي              . گيرنـد   كردن او كه گرد و مدور است مـي        

ده  از آن ايام ايجاد ش     ديگر  يكهاي آشنا به      رسيدن به نيمي ديگر است عشق ورزي نيمه       
  )438-442: افلاطون. (است

اين عشق كه پايه بر تجانس روحي دارد، ممكن است از صورت آغاز شـود امـا در      
عشقي كـه براسـاس زيبـايي جـسماني، خـودي           . پذيرد    مرحلة ظاهر و صورت پايان نمي     

گـردد،    سـازد و دواي نخـوت و نـاموس مـي            گيرد و ديگري را جانـشين مـي         آدمي را مي  
  :بنابراين. اشق عظمت عشق پاك الهي را بفهماندتمريني است تا به ع

رزان سـر اسـت            گـ  عاشقي گر زين سـر و 
  

ــدان ســر رهبــر اســت  عاقبــت مــا را ب
)1/111: مولوي(  

افلاطون براي تبيين اين نكته كه ادراك عشق زيباي مطلق، مستلزم بالا رفتن از              
ويـدان اسـت،   سالك راه عشق كـه راهـي جا      : گويد  هاي نردبان عشق مجازي است مي       پله

بنظـر او   . دهـد   هاي جان، دل مي     كند، سپس به زيبايي     نخست از عشق صورت شروع مي     
زيبايي هر جا كه باشد و به هر لباسي كه درآيد يكي است و بيش از يكي نيست؛ وقتـي                    

يابد و جمال را بـا چـشم جـان مـشاهده      ها برسد زيبايي مطلق را در مي     به عشق معرفت  
  )289:1351افلاطون، . (كند مي

صــور و . عـشق مجــازي پلــة جهــش بــه ســوي فراخنــاي جهــان حقيقــت اســت 
وقتي خليفـه سـرّ عـشق مجنـون را از ليلـي      . محسوسات، تصاويري از حسن غيبي است   
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دهـد چـون تـو     خبر از ارتباط صورت و معني دانـسته پاسـخ مـي     پرسد، ليلي او را بي      مي

  :تواني يافت مجنون نيستي سرّ آن را در نمي
ورت   صـ ي         گفت  سن مـ حـ وزه اسـت و  كـ   

  
ــي   ــدايم م خ ــي  ــش وي  م ــد از نق ده

)5/3288: مولوي(  

گيـرد،    اي كه ميان مجنون و خويشان او دربارة زيبايي ليلي صورت مي             در مناظره 
سـاقي  . كنـد  مولانا از زبان مجنون مراتب برخورداري هركس را از حقيقت عشق بيان مي  

ريزد و مرتبة عشق در اندازة وي  ميالهي شراب جمال و عشق را در پيمانة وجود هركس 
  .شود آشكار مي

دوام و بقاي عشق وقتي ممكن است كه خداوند بادة عشق را از كوزة صورت ليلي   
سرمستي و خوشي از جام نباشد، از آن شـراب باشـد كـه در جـام                 «. هر مجنون بپيمايد  

  )192: بهاء ولد(» .است
اي اسـت بـراي ادراك        مـه اي به سوي حقيقت است، مقد         عشق مجازي كه قنطره   

  :جمال مطلق، عشق صوري و عاريتي بازتاب عشق حقيقي است
ان             جهـ ن  وزه زيـ كـ ب اسـت و   باده از غيـ

  
ــان    ــس نه ــاده در وي ب ــدا ب ــوزه پي ك

)5/3305: مولوي(  

: نمايـد   منشأ جمال عين االله است، اوست كه صور زيبارويان را زيبا و خـوش مـي               
رسد نـه      صاحب جمالان از عين االله بر روح مي        مزة شهوت راندن و نظر كردن به جمال       «

اين عقيده كه سرچشمة عشق از غيـب اسـت و او در             ) 361: بهاء ولد (» .از صور و اشكال   
كنـد، سـبب      افتد و زيبايش مـي      دهد و پرتو عشق اوست كه بر معشوق مي          ناي عشق مي  

  :باشد» يكي«ها دربارة  گردد كه همة مدايح و ستايش مي
ست      زان كه خود ممدو    نيـ يش  بـ  ح جز يك 

ــور حــق رود  ــه ن  دان كــه هــر مــدحي ب
  

ها زين روي جز يك كـيش نيـست          كيش 
ــود     ــت ب ــخاص عاري اش ــور و  ــر ص ب

)2124-3/2125: مولوي(  

انـد مـر    هـا را گفتـه   اين همه غـزل «: ها در نهايت مدح حق است  همة قول و غزل   
  )392: بهاء ولد(» .چشم را و ابرو را و روي را اين همه حمد، مراالله راست

موضوعات عشق مختلف است و تنها مخصوص رابطة انـسان بـا زيبـايي و جمـال          
رو قدرت نمايي خداي  قلم«: ظاهري و معنوي نيست، عشق در ذرات و اجزاي عالم هست

افلاطـون،  (» .عشق، تنهـا جـان و تـن انـسان نيـست، بلكـه سراسـر عـالم وجـود اسـت                     
بدي زيباسـت و هـر چـه از او صـادر            عالم تصويري از صانع آن است، ذات ا       ) 296:1351

جهان، هستي خود را    «. شود چون اوست، زيبايي و عشق نيز تصوير و رونوشتي از اوست           
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تواند بود، زيبـايي ايـن جهـان          دارد و اگر آن زيبا نيست، اين نيز زيبا نمي         » نخستين«از  
  )183: فلوطين(» .تصويري از زيبايي آن جهان است

نان افلاطون است، زيرا به عقيدة وي، جهـان رو          در حقيقت فلوطين ترجمان سخ    
صانع، عالم را از روي عالمي      : نويسد  مي» طيمائوس«در رسالة   . گرفتي از عالم ديگر است    

ديگر كه عين خود و متحدالشكل است آفريده، بطوري كه اين عالم، تـصوير و رونوشـتي           
  )48-49: برن. (از عالمي ديگر است كه ازلي است

اس او بر مظاهر و ادعيان در مثنوي معنوي، ابياتي زياد به خـود            وجود حق و انعك   
  :اختصاص داده است

 پرتـــو خورشـــيد بـــر ديـــوار تافـــت
ســليم   ــدي اي  چــه بن ــوخي دل  ــر كل  ب

  

ــاريتي ديـــوار يافـــت     عـ تـــابش 
ــيم    ــد او مق ــه تاب ــلي ك ــب اص وا طل

)2/708: مولوي(  
ز جمـال الهـي     هاي مجازي ديگـر، همـه بازتـابي ا          زيبايي و جمال انسان و پديده     

  :خيزد خيالي برمي صورتي و بي ها از گسترة بي ها و خيال است، بنابراين صورت
خيـال   صـورت و از بـي   باز نظر كردم ديدم كه همه صورت و همـه خيـال از بـي           «

خيـزش و زايـش     ) 11: بهـاء ولـد   (» .صـورت اسـت     خيزد و همـه صـورت چـاكر بـي           مي
مولانا هستي مطلق است لحظه به لحظـه        محسوسات و تعينات از عالم عدم كه به تعبير          

در دفتر اول، به بيان استمرار فيض الهي و ارتباط و اتصال لاينقطـع بـين                . و دمادم است  
وقفه و روند كون و       پردازد و از تجدد بي      صورت و اطلاق مي     عالم صورت و تعين و عالم بي      

  :گويد فساد و صيرورت مي
ــي  ب ــورت از  ــرون   ص ب ــد  آم ــورتي   ص

  
ــاز شــد كــه     ــون  ب انّــا اليــه راجع

)1/1141: مولوي(  
شود، عـالم اعيـان    حيات آدمي لحظه به لحظه از عالم غيب به وجود او تزريق مي     

  :رو غيب است همواره تحت حكم نوازش و گدازش قلم
 رســد جــوي نونــو مــيچــون   هــمعمــر

  
ــي  ــستمري مـ ــسد  مـ ــد در جـ نمايـ

)1/1145: همان(  
بيـنم كـه      مي«: شود  اء ولد نيز ديده مي    اين عقيده با اخذ عين تشبيه در گفتار به        

 كه ايـن معـاني      چنان  همرود،    آيد و هم به درياي غيب باز مي         آب عمر از درياي غيب مي     
چنـين نظـري در     ) 10: بهاء ولد (» .رود  آيد و از وجود به عدم مي        من از عدم به وجود مي     

  آن بـه آن آراء افلاطون در خصوص عدم ثبات و قطعيت چيزها و دگرگـوني و صـيرورت             
» وجـود «شود، اما بنظر وي اين فقط يك طرف تصوير است، يك              موجودات نيز ديده مي   

اين موضوع را در تمثيل غار در كتاب جمهوري         .  نيز هست كه بايد شناخته شود       حقيقي
  .توان يافت او مي
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